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2-قزاق ریاکار
در محرم سال 1341 قمری هم‌زمان با پاییز 1300 شمسی به دستور رضاخان )که آن 

روزها رئیس قوای قزاق بود( در دهه‌ محرم، در قزاقخانه چادر بزرگی برپا شد و روضه‌خوانی 

مفصل و باشکوهی راه انداختند. دسته‌ محلات هم برای رفتن به تکیه‌ قزاقخانه رسم دیرین 

را تجدیـــد کردند. آنها از اوایل دهه راه افتادند و هر روز با شـــمار زیادی به تکیه‌ قزاق‌ها 

آمده و ســـینه می‌زدند. در این میان رضاخان و افسران قشون، مانند صاحب مجلس از 

عزاداران پذیرایی می‌کردند. میزان استقبال به‌گونه‌ای بود که تمام طبقات مردم به این 

روضه‌خوانی می‌رفتند. حتی احمدشـــاه قاجار نیز در مراسم عزاداری این تکیه شرکت 

کرد.افزون بر این، رضاخان شـــب‌ها نیز به مجالـــس روضه‌خوانی اصناف می‌رفت و در 

مراســـم آنان شـــرکت می‌کرد. در این مجالس‌ برخی از وعاظ و روضه‌خوان‌ها روی منبر 

از وی تعریف و او را دعا می‌کردند.  در روز عاشـــورا هم رضاخان میرپنج، دســـته قزاق را با‌ 

یک هیات از صاحب‌منصبان درجلو و افراد و بیرق‌ها و کتل با نظم و تشکیلات خاصی از 

قزاق‌خانه حرکت و از میدان توپخانه، خیابان ناصریه، به بازار آورد. این گروه درحالی‌که 

در میان آنها سردارســـپه با یقه باز حضور داشـــت و روی سرش کاه بود و بیشتر دسته بر 

سرشـــان گل مالیده بودند، با پای برهنه وارد بازار شدند. دسته‌ قزاق‌ها همراه خودشان 

یک دســـته بالابانچی )دسته‌ موزیک( هم داشتند که مارش عزا می‌زدند و قزاق‌ها نوحه‌ 

زیر را می‌خواندند: »اگر در کربلا قزاق بودی/ حســـین بی‌یاور و تنها نبودی!« در شـــب 

یازدهم محرم هم رضاخان و عده‌ای از افسران قزاقخانه که درمیان آنها سرلشکر امان‌الله 

جهانبانی و سرلشکر عبدالله خان امیرطهماسبی هم بودند، با بازوبند مشکی و سر برهنه 

و یک شمع گچی در دست، در مسجد شیخ عبدالحسین حضور یافتند. 

1-هجمه غرب‌گراها به عاشورا پس از مشروطه دوم
قبل از کودتای 1299 و ظهور رضاشاه در عالم قدرت و سیاست، مدتی می‌شد که 

مراسم عزاداری حسینی در ایران دارای فراز و نشیب شده بود. این مراسم و محافل که 

پس از مشروطه دوم دچار رکود شده بودند، در سال‌های پایانی حکومت احمدشاه 

قاجار و پیش از کودتای رضاخانی به رونق دوباره‌ای رسیدند. ازجمله علل رکود سنّت 

سوگواری حسینی پس از مشروطه دوم، نفوذ غرب‌زدگان در ارکان مختلف سیاسی 

و فرهنگی کشور بود که با اقدامات خودشان روحانیت را به انزوا کشاندند و فضای 

فرهنگی جامعه را تا آنجا که توان داشتند به سمت افکار غربگرایانه سوق دادند. در 

این مسیر، مذهب و شعائر دینی ازجمله عزاداری حسینی هدف تهاجمات آنان قرار 

گرفت. میرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله، سیدحسن تقی‎زاده، محمدعلی فروغی و میرزا 

فتح‎علی آخوندزاده از جمله این منورالفکرهای غرب‌زده بودند. چنین افرادی مسیر 

مشروطه را از تحصن علما در صحن عبدالعظیم حسنی و حرم حضرت معصومه)س(، 

به‌سمت بست‌نشینی در سفارت انگلیس کشیدند و دست‌آخر روی کار آمدن فردی 

مثل رضاخان هم نتیجه فعالیت‌های همین جماعت و حمایت سفارت انگلستان بود. به‌هرحال، نهایتا یک میرپنج قزاق از لای دست این قلم‌به‌مزدهای انگلستان‌پناه تا مقام وزارت 

دفاع دولت قجری رســـید و ســـپس نخســـت‌وزیر و پس از آن شاه ایران شد. رضا میرپنج قزاق که پدرانش هم مثل خود او نظامی و از ایلی به نام »پالانی« بودند، ابتدا نگهبان اسطبل 

سفارت هلند بود و به‌مرور مدارج نظامی کمی بالاتری یافت. سرانجام او در ۲۵ دی ماه ۱۲۹۹ از سوی ژنرال انگلیسی ادموند آیرونساید، به‌عنوان فرمانده قوای قزاق منصوب شد و 

دوماه بعد در کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹، نیروهای قزاق به فرماندهی او تهران را اشغال کردند. رضاخان ابتدا به مقام وزارت جنگ و پس از آن در ۳ آبان ۱۳۰۲ با فرمان احمدشاه 

قاجار، به منصب نخست‌وزیری گمارده شد. او که پس از صاحب‌منصبی نام‌خانوادگی‌اش را به پهلوی تغییر داد، از چهارم اردیبهشت ۱۳۰۵ به سلطنت رسید و تا سوم شهریور ۱۳۲۰ 

که توسط انگلیسی‌ها عزل و به آفریقای جنوبی تبعید شد، در این مقام باقی ماند. برخورد رضاخان با عزاداری سالار شهیدان، بسته به اینکه او در چه مرحله‌ای از قله‌نوردی قدرت قرار 

داشت، تفاوت می‌کرد. او ابتدا میان‌دار و میدان‌دار عزاداری‌ها بود و بعدها هرقدر که جایگاهش را درقدرت تثبیت‌شده‌تر دید، مخالفتش با چنین مناسکی را علنی‌تر و عملی‌تر کرد. 

3-آنها�یی که دست رضاخان را خوانده بودند
البته علمای آگاه آن دوران مانند شـــهید مدرس و آیت‌الله شاه‌آبادی از نیت شوم 

رضاخان و اطرافیانش با خبر بودند. به صورتی که آیت‌الله شاه‌آبادی )استاد عرفان 

امام‌خمینی)ره(( به شهید مدرس می‌گفت: »این مردک )رضاخان( الان که به‌قدرت 

نرســـیده است چنین به دســـت‌بوس علما می‌رود و تظاهر به دین‌داری می‌کند و 

از محبت‌ اهل‌بیت دم می‌زند، لیکن به‌محض اینکه به‌قدرت رســـید به علما پشت 

می‌کند و اول کســـی را که لگد می‌کند خود شـــما هستید.«  اینها همه مقدماتی 

برای به قدرت رسیدن رضاخان بودند و او پس از اینکه بر سریر پادشاهی نشست، 

با مراسم عزاداری محرم و صفر طور دیگری برخورد کرد. اما یک‌نکته جالب همین 

دعا خواندن برای رضاخان در مجالس عزاداری است. خاندان پهلوی پس از اینکه با 

تظاهر به اعتقادات عامه مردم به‌قدرت رسید و سپس به‌تمام این اعتقادات پشت پا 

زد، دیگر هیچ‌گاه مورد اعتماد جامعه خودش قرار نگرفت. شاه پدر بی‌اینکه دستور 

مستقیمی بدهد، روی منبرها دعا می‌شد؛ اما شاه پسر در این‌باره به التماس افتاد، 

تهدید کرد، تطمیع کرد، اما نشد که نشد و منبری‌های قابل‌توجهی بودند که با هیچ 

شیوه‌ای حاضر نشدند در انتهای مجلس برای عزت و سلامتی شاه دعا کنند. به‌هرحال او پس از رسیدن به پادشاهی تغییر رویه داد و به‌تدریج مراسم عزاداری ماه محرم را ممنوع کرد. 

4-شب‌نامه‌های رضاخانی علیه عاشورا
اولین اقدام او در این زمینه به سال 1304 برمی‌گردد. 

در آن سـال، 40 روز قبـل از شـروع محـرم، رضاخـان بـه 

آذربایجـان سـفر کـرد. هنـگام اقامـت او در آذربایجـان 

شـب‌نامه‌هایی در شـهر از طـرف وابسـتگان بـه دربـار 

پخـش شـد کـه از رضاخـان خواسـته بودنـد حـدی 

بـرای روضـه و ایـام آن مشـخص کنـد. هـدف از پخـش 

شـب‌نامه‌ها ایـن بـود کـه رضاخـان بتوانـد وانمـود کنـد 

محـدود کـردن عـزاداری بـه خواسـت مردم بوده اسـت. 

مـردم و علمـا هـم کـه از قضیـه بـا خبر شـدند، بلافاصله 

قبـل از شـروع محـرم، تکیه‌هـا و مراسـم روضه‌خوانـی را 

برقرار کردند. این کشـمکش‌ها چندسـال ادامه داشـت 

تـا بـه دهـه دوم قـرن چهاردهـم شمسـی رسـید. در این 

زمـان، رضاخـان ابتـدا محـل روضه‌ قزاق‌خانـه را به تکیه‌ 

دولـت انتقـال داد و از شـکوه و جالل و مـدت زمـان مراسـم آن کاسـت. 
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پهلوی، بازنده ستیز با اسلام سیاسی محرم
درمقطعی از تاریخ معاصر ایران یک نوع لمپنیسم خودباخته 

توانست شیوه جهان‌بینی‌اش را به‌عنوان تجدد مطرح کند و 

نه‌تنها باورهای سنتی جامعه ایران اعم از بخش‌های درست و غلط 

آن، بلکه حتی خود مفهوم تجدد را به‌چالش بکشد. از این جماعت 

به منورالفکرها تعبیر می‌شد که در مقایسه با روشنفکران، یعنی 

نسل نخبگان پس از آن، یک گرایش دست‌راستی داشتند؛ حال آنکه روشنفکری حول خود هاله‌ای از 

مفاهیم چپ‌گرایانه داشت. منورالفکران مرعوب غرب بودند و به آنها لقب فرنگی‌مآب هم داده می‌شد. 

آنها در عین حال تاکید فراوانی روی باستان‌گرایی ایرانی داشتند. به عبارتی وطن‌پرستی این جماعت فقط 

اعراب را بیگانه می‌دانست و درعوض فرنگی‌ها را ارباب می‌پنداشت. ته‌مانده چنین تفکری هنوز هم در 

ایران وجود دارد و معمولا بسیار پر هیاهو ظاهر می‌شود. رضاخان یا همان رضا پالانی که به توصیه فروغی 

نام‌خانوادگی‌اش را به پهلوی تغییر داد و از نگهبانی اصطبل سفارت هلند تا مقام پادشاهی ایران عروج 

کرد؛ نماد، نمونه و عصاره‌ای از این طرز تفکر است. او نظامی بود و در دوره‌ای که اوضاع ایران آشفتگی 

بسیار داشت، با به سرانجام رساندن یک‌سری بدیهیات بر زمین مانده، اصطلاح »اصلاحات رضاخانی« را 

به نام خود سنجاق کرد. اما این فرد بی‌سواد که تمام جامعه ایران را عقب‌مانده پنداشته بود، با تلاش‌هایی 

که برای اجبار مردم ایران به غربی شدن کرد، تجربه‌های مهمی درباره این موضوع به‌دست داد که اگر 

لمپنیسم در کشور به‌قدرت برسد، چه نهایت و عاقبتی خواهد داشت. برای اینکه معلوم شود رضاخان آیا 

به‌واقع متجدد بوده یا یک لمپن بی‌سواد؛ می‌شود او را با کسی مثل امیرکبیر مقایسه کرد که در مدت سه 

سال اصلاحات قابل‌توجهی در ساختار اجتماعی، علمی، سیاسی و اقتصادی ایران به‌وجود آورد و نه‌تنها 

وابسته نبود و نمی‌پنداشت آنها که گفته‌اند از فرق سر تا ناخن پا باید فرنگی شد، از بقیه جلوترند، بلکه 

درمقابل استعمار هم ایستادگی می‌کرد. 

رضاخان دستور داده بود مردم و به‌خصوص متدینین را زورکی به سینما ببرند تا قبح قضیه فرو بریزد و 

دیدیم که در دوره او سینمای ایران نه پا گرفت و نه برای مردم عادی شد. او می‌خواست عزاداری محرم را 

به‌قول خودش اصلاح کند. پس دستور داد مثل کلیسا زن و مرد مختلط در یک‌جا بنشینند و البته زن‌ها 

هم حجاب نداشته باشند و یک نفر برایشان وعظ و روضه بخواند. اما آیا این اصلاح خرافات بود یا یک 

بدعت مضحک؟ عمده تلاش‌های فرهنگی رضاخان از همین جنس بودند. فرمان کشف حجاب هم یکی 

دیگر از اقدامات قلدرمآبانه او بود که همه کم و بیش با آن آشنا هستند. پس از لمپنیسم رضاخان، فرزند او 

محمدرضا به‌سلطنت رسید که با تغییراتی در شیوه اجرا، همان لمپنیسم را وارد امور اجرایی کشور کرد. اگر 

به سینما فرستادن زورکی مردم توسط رضاخان، دیگر وجود نداشت، حالا پسرش فیلمفارسی را به وجود 

آورد. اگر پدر نتوانسته بود عزاداری کلیسایی را در ایران جا بیندازد، پسرش سعی کرد پدیده روضه‌خوان 

و آخوند درباری را پرورش بدهد. محمدرضا پهلوی تمام تلاشش را به این معطوف کرده بود که مردم ایران را 

به شهروندان غیرسیاسی تبدیل کند، اما نتیجه کار او در سال‌های ۱۳۵۶ و 1357 مشخص شد. بیشترین 

چیزی که به رضاخان و فرزندش در پیش‌برد شیوه‌های لمپنیستی حکمرانی کمک می‌کرد و البته به‌تدریج 

باعث غفلت و نهایتا فروپاشی آنها شد، همسو بودن بزرگ‌ترین و پرنفوذترین بنگاه‌های خبری و رسانه‌ای 

جهان غرب بود. رسانه‌های غربی که پس از انقلاب اسلامی از هیچ تلاشی برای طعنه زدن و تمسخر 

حکومت جدید فرونگذاشتند، هیچ‌وقت لمپنیسم پهلوی اول و دوم را به‌چالش نکشیدند. هیچ‌کدام از 

اقدامات مضحک یا عقب‌مانده این پدر و پسر توسط چنین رسانه‌هایی مورد تاکید قرار نگرفت و این جو 

همسوی رسانه‌ای اتفاقا به مثابه برفی عمل کرد که کبک‌ها سر در آن فرومی‌برند تا شکارچی را نبینند. 

وقتی محمدرضا پهلوی با آن موج منفی از جانب جامعه ایران در سال‌های ۵۶ و ۵۷ مواجه شد، به نوعی 

در اوج غافلگیری قرار گرفت؛ چون پیش از این همه‌چیز چنان برایش بزک شده بود که ظاهرا خودش هم 

آن را باور کرده بود. شاید بزرگ‌ترین و مهم‌ترین سدی که لمپنیسم پهلوی در امور فرهنگی با آن برخورد 

کرد و کار را به نابودی این روند کشاند، فرهنگ عاشورا بود. نگاهی به تاریخچه برخورد حکومت پهلوی 

با موضوع عزاداری امام حسین)ع(، به‌نوعی یک نگاه کلی به تاریخچه پهلوی هم هست و همین نشان 

می‌دهد که آنها به‌واقع متجدد بودند یا سعی می‌کردند عقب‌ماندگی‌شان را پشت کت و کراوات و زلف بر 

باد داده و البته شیفتگی برده‌صفتانه نسبت به غرب مخفی ‌کنند. قیام عاشورا یک پیام و مفهوم بزرگ 

داشت. این یک ایده رهایی‌بخش و آزادیخواهانه است که هم رضا و هم محمدرضا پهلوی سعی کردند آن را 

از بین ببرند. رضاخان سعی کرد با عوض کردن فرم، محتوا را از بین ببرد و محمدرضا خواست که حساسیت 

کمتری ایجاد کند و بدون دست زدن به فرم مناسک عاشورا، سراغ دستکاری محتوای آن برای خنثی‌سازی 

برود؛ اما ذات عاشورا همین است؛ یک پیام انقلابی و عاشورا درنهایت کار خودش را با پهلوی‌ها کرد. 

میلاد جلیل‌زاده
روزنامه‌نگار
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 گونه‌شناسی مواجهه 2 شاه پهلوی با عزاداری سید الشهدا )ع(

روند برخورد رضاخان با مراسم عزاداری محرم


